
 

  فارسي  

  در كدام بيت متفاوت است؟» نماز« واژةمعناي  -1

  ) با جود تو هست از دگران خواستن چيز / بر ساحل دجله چو نمازي به تيمم1

  برد طرّار نهد صياد / ورت نماز برد كيسه مي ) ورت سلام كند دام مي2

  ) رخش چون لعل شد ز آن گوهر پاك / نمازش برد و رخ ماليد بر خاك3

  گلرخ فراز آمدند / همه پيش جم در نماز آمدند ) كنيزان4

  ها درست است. در برابر آن .................... گزينةواژگان  همةمعناي  - 2

  قدم) پي (خوش ) ناورد (نبرد) ـ كربت (اندوه) ـ نيك2  تاب) ـ شامه (بو) ـ حيثيت (اعتبار اجتماعي) ) كلافه (بي1

  ) دستور (مشاور) ـ متقاعد (مستجاب) ـ داعيه (ادعا)4  سبو (مايعات) سر (لجوج) ـ رديف) ـ خيره ) مرادف (هم3

  معناي چند واژه در برابر آن درست است؟ - 3

كـاري   بها) ـ شاب (جوان) ـ لفاف (پارچه و كاغذي كه بر چيزي پيچند) ـ خنيده (نامـدار) ـ مشعشـع (پرتـو) ـ گـزاف          نفيسه (چيزهاي گران«

  »رط (بسيار)كاري) ـ تمكنّ (ثروت) ـ ف (بيهوده

  ) هفت4  ) شش3  ) چهار2  ) پنج1

  ؟ندارددر كدام عبارت غلط املايي وجود  - 4

  گاه توبه و انابت مفيد نباشد. ) هر آينه بدو بايد پيوست و حول و خطر و خوف او مشاهدت كرد، آن1

  دست تتاول دراز نبود. جور و ستم در دل بگذراند تا از اقويا بر ضعفا انديشةكس مبادا كه بر كس بيداد كند يا  ) هيچ2

  هاي مشك ختن گشاده، زاغي بر سر درختي آشيان كرده بود. فروشان سمن و نسترنش نافه ) عطاّر صبا در ميان بوي3

  ) جواهر و اعراض و عناصر و اجرام و اشباه و طبايع جمله حجاب آن اسرارند و اندر محل توحيد اثبات اين هر يك شرك باشد.4

  شود؟ يي ديده ميدر كدام بيت غلط املا - 5

  ) تنم مقيم مقام است و جان به مرحله عازم / سرم ملازم بالين و دل به قافله مايل1

  همت كه بر نااهل افكندي سايةقدر حرص استخوان تا كي؟ / دريغ آن  ) همايي چون تو عالي2

  رضوان روضة) مفاتيح جنان آمد نعيم جاودان آمد / نسيم جان جان آمد ز سوي 3

  شاعبه گفتاري نيست جز خاري نيست / به ز گفتار تو بي لستان تو در دست به) بي گ4

  اند؟ كدام عبارات داراي غلط املايي - 6

  شود بهترين اقسام آن است. الف) طين مصري كه از آب نيل حاصل مي

  ب) در اين فرصت خويش را بر شير عرضه كنم كه تردد و تهير بدو راه يافته است.

  من تفرجّي حاصل آيد و بدين وسيلت غربتي و جاهي يابم.ج) او را به نصيحت 

  زن حكيمي داشت كه به غنا و نفاذ مذكور باشد و به تجربت و ممارست مشهور. د) راي

  ) الف ـ د4  ) ب ـ د3  ) ج ـ الف2  ) ب ـ ج1

  منثور هستند. ...................... گزينةهر دو اثر  - 7

    ارالتّوحيد ـ ليلي و مجنون) اسر2    الطير ) تذكرة الاوليا ـ منطق1

  ) مرصاد العباد ـ روزها4  الدين محمد  نامه ـ زندگاني جلال ) الهي3

  شود؟ يافت مي» تناقض، جناس تام و مراعات نظير«هاي  در كدام بيت آرايه - 8

  تر است ) زان سوي بحر آتش گر خوانيم به لطف / رفتن به روي آتشم از آب خوش1

  ايم با تو و چون حلقه بر دريم ايم اين چه حالت است / در حلقه ) ما با توايم و با تو نه2

  ) اگر تو جور كني جور نيست تربيت است / وگر تو داغ نهي داغ نيست درمان است3

  ) مرا به علت بيگانگي ز خويش مران / كه دوستان وفادار بهتر از خويشند4



  اند؟ هاي بيت زير كدام آرايه - 9

  »بحر جداست / هر كه با بحر درآميخته خاموش شود سيل را نعره از آن است كه از«

  ) تشخيص، حسن تعليل، تشبيه، مراعات نظير2  ) استعاره، اسلوب معادله، تشبيه، تشخيص1

  ) مراعات نظير، حسن تعليل، تكرار، استعاره4  ) اغراق، كنايه، اسلوب معادله، جناس3

  كدام است؟» ، حسن تعليل، تلميح و تشبيهايهام«هاي  ترتيب قرار گرفتن ابيات به لحاظ داشتن آرايه -10

  الف) خون دل مشتاقان خورده است لب لعلت / سرخ است لبت اينك منكر نتوان بودن

  بخش مسيح / وي بناگوش چو سيمت يد بيضاي كليم ب) اي نسيم سر زلفت دم جان

  نمج) نخواهم دامن مهرت ز دست دل رها كردن / مگر روزي كه دور از تو اجل گيرد گريبا

  د) گو مكن شور و مكنَ كوه به تلخي فرهاد / كه رسيدست به كام از لب شيرين خسرو

  ) د ـ ج ـ ب ـ الف4  ) ج ـ د ـ الف ـ ب3  ) ج ـ الف ـ د ـ ب2  ) ب ـ الف ـ د ـ ج1

  شود؟ همگي در كدام بيت يافت مي» حروف، تشبيه، تضمين نغمةايهام، «هاي  آرايه - 11

  شيرين /  كه كوه عشق به ناخن توان تراشيدن قصةكن آور نه  ) تو شور كوه1

  ) به بوي زلف تو در پيشگاه باد سحر / به سان شمع شبستان خوش است لرزيدن2

  خورشيد در درخشيدن چشمة) به زير زلف پرندين بامداد وصال / تويي چو 3

  شهرم به عشق ورزيدن شهرة) به شهر عشق منم شهريار و چون حافظ / منم كه 4

  بلاغي سروده شده است؟ شيوةه كدام بيت ب -12

  ) كار عشق از وصل و هجران درگذشت / درد ما از دست درمان درگذشت1

  ) كار، صعب آمد به همت برفزود / گوي، تيز آمد ز چوگان درگذشت2

  داند كه سلطان درگذشت عشق  تو پردازد جهان / خاصه مي فتنة) 3

  يبان درگذشت) جوي خون دامان خاقاني گرفت / دامنش چه؟ كز گر4

  ابيات زير درست است؟ دربارةكدام گزينه  -13

  ات شود از ششدر ايام، برون اگر ز خود نهي گام برون / مهره خاقاني«

  »تا يك نفست آمدن از كام برون / مرغ تو پريده باشد از دام برون

  شود. ديده مي» تكرار«) در اين شعر نقش تبعي 2  دارد.» نهاد«شده نقش مشخصواژة ) 1

  ) در مصراع دوم بيت نخست فعل اسنادي وجود دارد.4  بيت نخست داراي يك جمله مركب است. )3

  در كدام بيت متفاوت است؟» ماند«زمان فعل  -14

  ) اي دل به غم نشين كه سلامت نهفته ماند / وي جم به ماتم آي كه خاتم پديد نيست1

  جاي تير نيستكار ماند شست غم او كه بر دلم / از بس كه زخم هست دگر  ) بي2

  ) خاقاني از تو دور نه بر اختيار ماند / داني كه در بلا به ضرورت توان فتاد3

  دان چگونه باشد ) پيغام داده بودي گفتي كه چوني از غم / آن كز تو دور ماند مي4

  معني رديف در كدام بيت متفاوت است؟ - 15

  مبتلا شد ) ناگاه كودكي گفت ديدم ولي شكسته / در دام زلف ياري افتاد و1

  ) چندان كه پيش جستم كم يافتم نشانش / گويي چه حالش افتاد يا رب دگر كجا شد؟2

  ) بردم بدو گماني كز عشق گشت رسته / مانا كه گشت عاشق ظنم مگر خطا شد3

  ) هر جا كه ظن ببردم رفتم طلب بكردم / پايم به سنگ آمد پشتم ز غم دوتا شد4



  در كدام بيت متفاوت است؟ هاي (پيشين و پسين) تعداد وابسته -16

  عشق است و سيم شحنه زين خيزد شحنةبار خاقاني در اين انده / كه انده  ) تو باري اشك خون مي1

  غمزة تركان، كمانكش داشتي / گاه تيرافشاندن آواز كمان چون نشنوي؟) در كمين 2

  د) اين  عشق آتشينم دود از جهان برآرد / وين زلف عنبرينت آتش ز جان برآر3

  اي خاكش معطر ساختيم اي / هم به بوي جرعه ) خاك مجلس بود خاقاني به بوي جرعه4

  قرابت معنايي دارد. ....................جز  ابيات به همةبيت زير با  -17

  »جا رويم جمله كه آن شهر ماست ايم / باز همان ايم يار ملك بوده ما به فلك بوده«

  جا اهي /  كه چون صحراي محشر نيست اميد پناه اينآسودگي خو گوشة) برآ زين خاكدان گر 1

  ها / بازگشت بوي مشك آخر به آهوي ختاست شود راجع به اصل خويش صائب فرع ) مي2

  جا جاني / كه نتواند قدم برداشت از بار گناه اين ) به ديوان قيامت چون شود حاضر گران3

  س را آشيان پنداشتيمبيني قف ) شهپر پرواز ما خواهد كف افسوس شد / كز غلط4

  مفهوم كدام بيت متفاوت است؟ - 18

  نما را ) سرانگشت تحير بگزد عقل به دندان / چون تأمل كند اين صورت انگشت1

  ها را ) يك بارهم اي عشق من از عقل مينديش / بگذار كه دل حل بكند مسئله2

  ون صهبا نهي پا راباكانه چ ) اگر خود را به جوش از پستي خامي برون آري / به فرق عقل بي3

  خبران است خبردارتر است ) هر كه مست است در اين ميكده هشيارتر است / هر كه از بي4

  با كدام بيت تناسب معنايي دارد؟» از شبنم عشق خاك آدم گل شد / يك قطره از آن چكيد نامش دل شد«بيت  -19

  جا پاي در گل ماند ماند گير عشق / هر كه را چون سرو اين ) پا كشيدن مشكل است از خاك دامن1

  سازد جدا ) بود مسجد هر كف خاكم ولي عشق اين زمان / در بن هر موي من بتخانه مي2

  حاصلي نگر كه حضور بهشت را / از بهر يك دو دانه چو آدم گذاشتيم ) بي3

  ) ميل من با طاق ابروي بتان امروز نيست / در ازل معمار ديوار مرا مايل گذاشت4

  با كدام بيت تناسب دارد؟» هبا الي فرعون إنَّه طغَي فَقولاً له قولاً ليناًاذ«مفهوم آيه  - 20

  داشتم آوازي اگر مي شد از گفتار من / در سخن صائب هم ) جيب و دامان فلك پر مي1

  پردة آهستگي است / پنبه به نرمي كند طفل جرس را خموشگو  ) مهر لب هرزه2

  ايم قلم / مانده است يادگار به هر جا گذشتهما سخني چند چون   ) از نقش پاي3

  واري نرمي گفتار در عالم نماند چشمي نماند از مردمي در روزگار / سرمه گوشة) 4

  با كدام بيت قرابت معنايي بيشتري دارد؟» اي كز تيغ او مجروح نيست ضربت گردون دون آزادگان را خسته كرد / كو دل آزاده«بيت  -21

    پرست را دهد آتش كند/ آتش امان نمي حم نمي) دنيا به اهل خويش تر1

  شود ) روزي كه برف سرخ ببارد ز آسمان / بخت سياه اهل هنر سبز مي2

  ) زندگي با هوشياري زير گردون مشكل است / تا نگردي مست اين بار گران نتوان كشيد3

  ) سفر اهل جهان در طلب كام بود / ز سر كام گذشتن هنر مردان است4

  بيت زير در كدام بيت آمده است؟ لمقابمفهوم  - 22

  »آيد از باغ، بوي بهار من و تو ديروز اگر سوخت اي دوست غم برگ و بار من و تو / امروز مي«

  شود سوزان مباش / كاين بخار و دود آخر ابر رحمت مي نالة) نااميد از آه سرد و 1

  آدينه را) در غم فردا سرآمد شادي امروز ما / ياد شنبه تلخ بر طفلان كند 2

  ) بر سفال جسم لرزيدن ندارد حاصلي / اين سبو امروز اگر نشكست فردا بشكند3

  فردا خوش است آيينةامروز در  چهرةكنند /  چه رفت از عمر ياد آن به نيكي مي ) آن4



  است؟ نادرستمفهوم كدام بيت در برابر آن  - 23

  لش نگاه داري (كمك به ديگران)) چو كسي درآمد از پاي و تو دستگاه داري / گرت آدميتي هست د1

  هاي متفاوت معشوق) اي چون برگ گل روي دگر داري (جلوه عاشق / كه در هر پرده ديدة) تو را با يك نظر چون سير بيند 2

  ام (توصيف زيبايي معشوق) آيد گل و سنبل به چشمم از دمي / تا آن رخ گلگون و آن زلف پريشان ديده ) از خار مي3

  ران بر ورق صورت خوبان / خط همي بيند و عارف قلم صنع خدا را (نگاه عميق عرفا)نظ ) چشم كوته4

  برابر است؟» تنيده ياد تو در تار و پودم ميهن اي ميهن / بود لبريز از عشقت وجودم ميهن اي ميهن«مفهوم كدام بيت با بيت  - 24

  طن) زمانه كرد چو در بر شعار دين و وطن / شدند مردم مسكين شكار دين و و1

  ) مرد وطن را چنان عزيز شمارد / با دل و جان كه شيرخواره لبن را2

  سنج فداي وطن شدند ها ز بس كه همدم زاغ و زغن شدند / مرغان نغمه ) گل3

  ايران منزلگه شيران كه خداش / نام پيروزي بنگاشته بر هر سر سنگ  خطةّ) 4

  ورد؟خ با ابيات ديگر به چشم مي مغايردر كدام گزينه مفهومي  - 25

    ) چو بر كس نماند جهان پايدار / همان به كه نيكي بود يادگار1

  ) تا به غير از اسم نيك و رسم نيكي در جهان / هيچ اسم و هيچ رسمي نماند پايدار2

    بايد وليك / زان همه نيكي به است اخلاق نيك ) قول و فعلت نيك مي3

 ماند اي دوست گل يادگار من و تو غ مي) با اين نسيم سحرخيز برخيز اگر جان سپرديم / در با4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


